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جهانـــی حفاظـــت از طبیعـــت )IUCN(، بـــا رایزنی 
جمهوری اســـامی ایران و سپس کشـــورهای دیگر 
منطقـــه، گونه فـــک خزری را در فهرســـت ســـرخ و 
در رده گونه‌هـــای در معـــرض خطـــر انقـــراض قـــرار 

داده اســـت.
تهدیدهای اصلی فک خزری، آلاینده‌های صنعتی و 
نفتی هســـتند. تغییرات اقلیمی نیز به ‌شکل جدی 
بر زیســـتگاه این جانوران اثر می‌گـــذارد. کاهش تراز 
آب هم از دیگر ریســـک‌های اصلی به ‌شمار می‌رود.
نکتـــه دیگـــری کـــه باید بـــه آن اشـــاره کنـــم، بحث 
صید اســـت. قبلاً در قزاقســـتان، مانند بســـیاری از 
کشـــورهای دیگـــر، صید و شـــکار جزو ســـنت‌های 
آنها بـــوده؛ چون شـــکار فک در خشـــکی راحت اما 
ســـرعت فک در آب بســـیار بالاســـت. چند ســـالی 
اســـت که قزاقســـتان شـــکار فک را ممنـــوع کرده و 
یکـــی از بحث‌هایی کـــه در این طرح عنوان شـــده، 
بحـــث پایـــش منظـــم و اعمـــال ممنوعیت شـــکار 
اســـت. یک روش دیگری که باعث از دســـت رفتن 
فک خزری می‌شـــود، گیر کردن فک‌هـــا در تورهای 
صیـــادان اســـت. معمول بـــود که برای گیـــج ‌کردن 
حیوان و جلوگیری از مقاومتش، ضربه‌ای به سرش 
وارد می‌کردنـــد، حیـــوان کـــه آرام می‌گرفـــت او را به 
دریـــا برمی‌گرداندند. اما به‌ دلیـــل ضعف‌ جمجمه، 
آن ضربـــه می‌توانســـت بـــه مرگ فک خـــزری منجر 
شـــود. یکـــی دیگـــر از بندهـــای توافـــق، نظـــارت بر 
صیادی، آموزش، رصد منظم، گشـــت‌های مشترک، 
مدیریـــت بهداشـــتی و کالبدشـــکافی لاشـــه‌ها و... 
اســـت. معمولاً مرگ‌و‌میر فک‌‌ها در بالادســـت دریا 
یعنی در محدوده ســـاحلی قزاقستان اتفاق می‌افتد 
و بـــر اثـــر جریـــان آب، جنازه آنهـــا که بعد از دو ســـه 
هفته به ایران می‌رســـد، دیگر بـــرای مطالعه علمی 
و مشـــخص شـــدن علت مرگ مناســـب نیســـت؛ 
بـــه همین دلیـــل یکـــی از محورهای اصلـــی، بحث 
مدیریت بهداشتی و کالبدشکافی علمی برای کشف 
بیماری‌های احتمالی )مثل بیماری‌های ویروســـی( 
اســـت. موضوع دیگر، دفن اصولی لاشه‌هاســـت تا 
از انتشـــار آلودگی در اکوسیستم و گسترش عوامل 
ویروســـی جلوگیری شـــود. همچنین تأسیس یک 
دبیرخانـــه مشـــترک بین کشـــورها و تجهیـــز مراکز 

امـــدادی و پایـــش، از محورهای اصلی کار اســـت.

گفتید که ایران هم در مورد آلاینده‌های 
پلاستیکی با همه این کشورها به یک نقطه 

مشترک رسیده است.
 بلـــه. همیـــن الان کـــه با شـــما صحبـــت می‌کنم، 
چند ماهی اســـت که پروژه‌ای با بودجه فدراســـیون 
روســـیه، هم در ایران و هم در کشـــورهای ســـاحلی 
دیگـــر در حال انجام اســـت. البته ما آورده و ســـهم 

ملی هـــم برای انجـــام این طـــرح داریم. 

الان وضعیت آلودگی پلاستیکی دریای 
کاسپین به چه صورت است؟

در بحـــث پلاســـتیک‌ها، مـــا در مرحله شناســـایی 
منشـــأها، محدود کردن آنهـــا و راه‌اندازی طرح‌های 
تفکیـــک زبالـــه هســـتیم تـــا از ورودشـــان بـــه دریا 
جلوگیری کنیم. در حـــال حاضر چند طرح پایلوت 

در اســـتان‌های شـــمالی در حال اجراســـت.

پس برآورد دقیقی از حجم آلودگی پلاستیکی 
دریای کاسپین نداریم؟

حتمـــاً دوســـتان مـــا در معاونـــت دریایـــی، بعـــد 
از اجـــرای طـــرح، بـــه یـــک نقطـــه رســـیده‌اند که 
اطلاعـــات بیشـــتر و جزئی‌تـــری را هم دارنـــد، اما 
می‌دانیـــد که مســـأله زباله به‌طور عـــام و خاص‌تر 
یعنـــی زباله‌هـــای پلاســـتیکی، یکـــی از معضـــات 
جـــدی نـــوار ســـاحلی ماســـت. ایـــن موضـــوع در 
مازندران و گیلان بســـیار حاد اســـت و در گلستان 
هـــم دیـــده می‌شـــود. بایـــد بـــه ایـــن نکتـــه دقت 
کنید کـــه مازنـــدران و گیلان، گردشـــگر‌پذیرترین 
اســـتان‌های مـــا هســـتند و حجـــم زبالـــه تولیدی 
توســـط مسافران بســـیار بیشـــتر از جمعیت ثابت 
اســـتان اســـت. در همیـــن دو ســـال اخیـــر، بـــا 
وجـــود تمام مشـــکلات و درگیری‌هـــای منطقه، در 
اســـتان‌های شـــمالی بویژه مازنـــدران، طرح‌های 
خوبی بـــرای مدیریت پلاســـتیک و زبالـــه در حال 
زبالـــه،  اجراســـت. بحث‌هایـــی مثـــل تفکیـــک 
جلوگیـــری از زباله‌ســـوزی و پیشـــگیری از نفـــوذ 
شـــیرابه، همگی اینها در پروتکل‌های کنوانســـیون 
تهـــران پیش‌بینی شـــده‌اند و قواعد اســـتانداردی 
را بـــرای مبارزه بـــا آلودگی‌های ســـاحلی و بازیافت 
مشـــخص می‌کننـــد. رســـیدن همـــه کشـــورهای 
حاشیه دریای کاسپین به اســـتانداردی مناسب در 
خصوص بازیافـــت، مطابق پروتـــکل آلودگی‌هایی 
با منشأ ســـاحل، حتماً تأثیر بســـزایی در وضعیت 

دریـــا خواهد داشـــت.
موضوع مهم این اســـت که امروزه محیط‌زیســـت 
یکی از اصلی‌تریـــن حوزه‌های همکاری بین‌المللی 
اســـت؛ چـــون مســـائل محیط‌زیســـتی از مرزهای 
سیاســـی عبـــور می‌کننـــد و کشـــورها تأثیـــر آنها را 
بـــه‌ وضـــوح می‌بینند. ســـطح همکاری‌هـــا در این 
حوزه نســـبت به خیلـــی از کنوانســـیون‌های دیگر 
بسیار پیشـــروتر اســـت. مثلاً در بحث تغییر اقلیم 
که بـــزودی در نشســـت COP31 در ترکیه برگزار 
می‌شـــود، می‌بینیم که هنوز کشـــورها نتوانسته‌اند 
دربـــاره گرمایـــش زمین و ســـهمی که کشـــورهای 
توســـعه‌یافته در برابر کشـــورهای در حال توســـعه 
دارند بـــه توافقـــات عینی برســـند. امـــا در کل اگر 
بخواهیم فضای کلی جامعـــه بین‌الملل را در حال 
حاضر در نظـــر بگیریم، قطعاً حـــوزه همکاری های 

محیط‌زیســـتی، حوزه پیشـــروتری است.
کنوانســـیون تهران هم یک چارچوب 
همکاری بـــرای کشـــورهای حاشـــیه 
کاسپین اســـت و یکی از زمینه‌هایی 
کـــه فراهـــم می‌کند این اســـت که 
کشـــورها طرح‌هـــای ملی خـــود را 
با هـــم بـــه اشـــتراک می‌گذارند و 
هـــر کشـــور می‌تواند بخشـــی از 
این پازل بـــزرگ را تکمیل کند. 
خیلی مهم اســـت کـــه بدانیم 
مثلاً ترکمنستان یا آذربایجان 
در مـــورد آلودگی‌های خشـــکی 
چـــه سیاســـت‌هایی دارنـــد. یا 

چطـــور بـــا ورود آب، میـــزان آن و آلاینده‌هـــا به دریا 
برخـــورد می‌کننـــد تا هـــم از آنها الگـــو بگیریم و هم 
الگوهـــای خودمان را به آنها معرفی کنیم؛ کما اینکه 
طرح ملی دریای کاســـپین را که در ســـازمان برنامه 
و بودجه تدوین شـــده اســـت، با کشـــورهای حاشیه 
دریـــای کاســـپین هم به اشـــتراک گذاشـــته‌ایم. این 
نوع همکاری‌ها‌ حتماً تأثیر بیشـــتری بر سرنوشـــت 
کلـــی و آینده دریـــای کاســـپین خواهد داشـــت. اما 
واقعیـــت تلـــخ این اســـت کـــه ســـرعت تخریب‌ها 
و آســـیب‌های بشـــری به طبیعـــت، از ســـرعت این 
تحولات و همکاری‌ها بســـیار بیشـــتر اســـت. زمانی 
نه‌چنـــدان دور، وقتـــی دربـــاره طوفان‌هـــای گـــرد و 
غبار صحبـــت می‌کردیـــم، صرفاً مســـأله منطقه ما 
)غرب آســـیا و شـــمال آفریقـــا( بود امـــا همین چند 
ماه گذشـــته خانم اندرســـون، دبیـــر اجرایی یونپ، 
در ســـخنرانی خـــود در برنامـــه ابتـــکاری جمهـــوری 
اســـامی درباره گرد و غبار در »اجلاس یونیا«، اشاره 
کرد که بـــرادر او از دانمارک تصاویری برایش ارســـال 
کرده اســـت که نشـــان‌دهنده آثـــار طوفان‌های گرد 
و غبار شـــمال آفریقا در دانمارک اســـت. یک زمانی 
هیچ‌کـــس تصور وجود گـــرد و غبار را در کشـــورهای 
اســـکاندیناوی نمی‌کـــرد؛ ولی الان حس می‌شـــود. 
غ از هر سیاست و  بنابراین ضرورت دارد کشـــورها فار
نگاهی، برای آینده مشـــترک بشریت، هم همکاری و 
هم فعالیت‌های خود را بیشـــتر کنند. اما متأسفانه 
در حـــال حاضـــر می‌بینید که ایالات متحـــده آمریکا 
به‌عنـــوان یکـــی از بزرگ‌تریـــن اقتصادهـــای دنیا، از 
ابتدای این دولـــت دیکتاتور و جنایتـــکار که در کاخ 
سفید مســـتقر اســـت، تقریباً از تمام ســـازو‌کارهای 
بین‌المللـــی محیط‌زیســـتی یـــا خـــارج شـــده یا در 

حال خروج اســـت.

 کشورهای حاشیه کاسپین، برنامه‌های 
ملی خود را در حوزه محیط‌‌زیست برای 

همکاری بیشتر در کاپ به اشتراک می‌گذارند. 
برنامه‌های ملی که ایران به اشتراک گذاشته 

است چه هستند؟
برنامـــه ملی اقدام کاســـپین )خزر( برنامه‌ای بســـیار 
جامـــع اســـت. در واقـــع یـــک کتـــاب قطور اســـت 
کـــه بخش‌هـــای مختلفـــی از جمله تنوع زیســـتی، 
جنگل‌ها، آب، اقتصاد و تغییرات اقلیمی را پوشـــش 
می‌دهـــد. موضـــوع اصلـــی برنامـــه ملـــی، وظایـــف 
دستگاه‌های مختلف کشـــور در برابر دریای کاسپین 
اســـت. پیشـــنهاد من این اســـت که رســـانه‌ رسمی 
دولـــت هـــم ایـــن موضـــوع را دنبـــال کنـــد. خوب 
اســـت که ســـازمان برنامه و بودجه بـــا هدایت خود 
و همـــکاری وزارت نیـــرو، ســـازمان محیط‌زیســـت و 
وزارت راه و شهرســـازی، یـــک برنامه ارائه مشـــترک 

برای رســـانه‌ها داشـــته باشد.
 

مسئولان محیط‌زیست کشور آذربایجان 
گفته‌اند به دنبال تدوین پروتکلی هستند 
تا کشورهای حاشیه کاسپین بتوانند روی 

طرح‌های ملی انجام شده در 5 کشور در دریای 
کاسپین، از نظر ارزیابی زیست‌محیطی، نظارت 

داشته باشند. آیا این برنامه مطرح شد؟
در واقـــع این وظیفه برعهـــده دبیرخانه خواهد بود. 
اگرچـــه در حـــال حاضـــر در چارچوب کنوانســـیون 
تهران، ســـازوکاری بـــرای نظارت بـــر برنامه‌های ملی 
و ارزیابـــی نتایج آنها وجود ندارد، امـــا انتظار می‌رود 
بـــا نهایی شـــدن »پروتـــکل پنجم« کـــه تمرکزش بر 
اشـــتراک‌گذاری داده‌هـــای محیط‌زیســـتی اســـت، 
ایـــن مشـــکل حـــل شـــود. تـــا آن زمـــان، کشـــورها 
موضوعـــات را در چارچـــوب دبیرخانه کنوانســـیون 
تهـــران دنبـــال می‌کننـــد. کشـــورها بایـــد از طریق 
نشســـت‌های حضوری یا آنلاین در قالب دبیرخانه، 
به تبادل اطلاعات ادامه دهند؛ اما اینکه ســـازوکاری 
بخواهد بـــر برنامه‌های ملـــی نظارت و نتایـــج آن بر 
محیط‌زیســـت کاســـپین را ارزیابی کند، فعلاً چنین 
ســـازوکاری در چارچوب کنوانســـیون تهـــران وجود 
نـــدارد، امـــا احتمـــالاً یکـــی از خروجی‌هـــای نهایی 

شـــدن پروتکل پنجـــم همین بحث باشـــد. 

فکر می‌کنید کشورهای حاشیه کاسپین 
موافقت کنند کشور دیگری روی طرح‌های 

ملی آنها نظارت داشته باشد؟
اگـــر هـــر کنوانســـیون محیط‌‌زیســـتی را بررســـی 
کنیـــد، می‌بینید که بخـــش »نظـــام گزارش‌دهی« 
جایی اســـت کـــه دولت‌هـــا بیشـــترین مقاومت را 
در برابـــر آن دارند. این مســـأله، مســـأله از دســـت 
رفتـــن اعتماد بـــه نهادهـــای بین‌المللـــی در طول 
سال‌هاســـت. کشـــورها می‌بینند که مـــا به‌عنوان 
عضـــو ســـازمان انـــرژی اتمـــی، مکـــرراً بازرســـی‌ها 
را پذیرفتیـــم، امـــا در نهایـــت دیدیـــم کـــه برخـــی 
نهادهـــای بین‌المللی به ‌جـــای جلوگیری از تجاوز، 
بـــه ابزاری بـــرای حمایـــت از رژیم صهیونیســـتی و 
آمریکا تبدیل شـــدند. همچنین عـــدم توازن میان 
منافع کشورهای توســـعه‌یافته و کشورهای در حال 
توســـعه، یک مانع جدی در مســـیر گزارش‌دهی در 
همـــه چارچوب‌های بین‌المللی اســـت. تـــا زمانی 
که اعتماد به این ســـازوکارها وجود نداشـــته باشد، 
کشـــورها به‌خصوص کشـــورهای در حال توســـعه، 
تمایـــل چندانی به اشـــتراک‌گذاری داده‌ها ندارند. 
برای حل این مشـــکل، نهادهـــای بین‌المللی باید 
ثابـــت کننـــد کـــه می‌تواننـــد بـــه وظایف خـــود بر 
اســـاس منشـــور ملل متحد عمل کنند تا کشورها 
بتواننـــد با اطمینان، بخشـــی از حقـــوق حاکمیتی 

خـــود را به آنها بســـپارند.

 
و نکته آخر...

بـــا  تهـــران،  برگـــزاری اجـــاس در  در نهایـــت، 
وجـــود تمـــام فشـــارها و تهدیدهـــا، نشـــان‌دهنده 
قـــدرت دیپلماتیـــک و ظرفیت جمهوری اســـامی 
ایـــران در منطقـــه اســـت. ایـــن موفقیـــت مدیون 
مجاهدت‌های کســـانی اســـت کـــه ایـــن امنیت و 
ثبـــات را در کشـــوری که مدام تحت تهدید اســـت، 
ایجـــاد کردند. همچنیـــن باید از هماهنگی بســـیار 
خوب میـــان ســـازمان محیط‌زیســـت، وزارت امور 
خارجـــه، هـــم در ســـتاد و هـــم در نمایندگی‌های 
خـــارج از کشـــور و دبیرخانـــه در ژنـــو تشـــکر کنم 
کـــه باعـــث شـــد این اجـــاس بـــه بهترین شـــکل 

برگزار شـــود.

 خزر در مرز هشدار  خزر در مرز هشدار 
لزوم همکاری فراتر از سیاستلزوم همکاری فراتر از سیاست
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به‌طور کلی، روند برگزاری این کاپ را از نظر 
شکل‌گیری همکاری اجرایی و واقعی - نه 

صرفاً روی کاغذ - میان پنج کشور ساحلی خزر 
چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ابتـــدا بایـــد به ایـــن نکتـــه اشـــاره کنم کـــه پیش از 
فروپاشـــی اتحـــاد جماهیر شـــوروی، تنها دو کشـــور 
در دو ســـوی دریـــای خزر قـــرار داشـــتند. در دوران 
جنگ ســـرد، اتحاد جماهیر شـــوروی یـــک ابرقدرت 
بود و در عمل امکان فعالیت گســـترده از ســـوی ما 
در دریای خـــزر وجود نداشـــت. در دوره پهلوی نیز، 
در ســـال‌های طولانـــی‌ای که ایـــران و اتحاد جماهیر 
شـــوروی تنها همســـایگان ایـــن دریا بودنـــد، امکان 
حضور ایران فراتر از خط فرضی آســـتارا ـ حسین‌قلی 
چـــه در بحث کشـــتیرانی و چه هـــر فعالیت دیگری 
وجود نداشـــت. یکی از پیامدهای فروپاشـــی اتحاد 
جماهیر شـــوروی ایـــن بود که بـــه جای دو کشـــور، 
تعـــداد کشـــورهای اطراف کاســـپین به پنج کشـــور، 
ایران، روســـیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان 
رســـید. از زمان ســـقوط اتحـــاد جماهیر شـــوروی تا 
امروز بســـیاری از مباحث مربوط به دریای کاسپین 
به خاطـــر پیچیدگی موضوعات، پیشـــرفت چندانی 
نســـبت به ســـه دهه گذشـــته نداشـــته اســـت. اما 
حـــوزه محیط‌ زیســـت از جمله زمینه‌هایـــی بود که 
پنج کشـــور توانســـتند در آن نســـبتاً زودتر به تفاهم 
برسند.محیط زیســـت خیلی تابع مرزهای سیاسی 
نیســـت. مســـائل دریا هم با توجه به گذشت زمان، 
تغییرات اقلیمی، کاهش شـــدید تراز دریای کاسپین 
و... فزاینده شـــد. در 30 سال گذشـــته هم افزایش 
سطح آب و پیشـــروی دریا در دهه 70 شمسی و هم 
پســـروی شـــدید دریا را در ســـال‌های اخیـــر داریم. 
این پســـروی در مناطق شـــمالی که عمـــق کمتری 
داشـــته‌اند، خیلی شـــدید‌تر است تا ســـمت کشور 
ما. کنوانســـیون تهران در ســـال ۲۰۰۳ شکل گرفت 
و در ســـال ۲۰۰۶ به امضا رســـید و اجرایی شد. البته 
در همیـــن حوزه نیـــز همچنان چالش‌ها و مســـائل 

متعـــددی وجود دارد.
کاپ هفـــت در شـــرایطی برگـــزار شـــد کـــه به‌دلیل 
مســـائل و مشـــکلاتی، نزدیـــک بـــه پنـــج ســـال از 
برگزاری کاپ پیشـــین گذشـــته بـــود. اجلاس اعضا 
در کنوانســـیون تهـــران دوســـالانه اســـت و از زمان 
برگـــزاری اجلاس قبلـــی و زمان مقرر برای آن، ســـه 

ســـال تأخیر داشـــت.
اینکه ســـرانجام موفق شـــدیم میزبانـــی کاپ هفت 
را برعهده بگیریـــم، آن هم در شـــرایطی که منطقه 
به‌دلیـــل حضـــور و اقدامـــات تجاوزکارانـــه ایـــالات 
متحـــده و رژیـــم صهیونیســـتی از ثبـــات و آرامـــش 
کافی برخوردار نبود، خود دســـتاورد بزرگی به‌شـــمار 
می‌رفـــت. حضـــور هیأت‌هـــای چهـــار کشـــور دیگر 
ساحلی در تهران، نشـــان‌دهنده اعتماد کشورهای 
همســـایه به توانمنـــدی و ثبات جمهوری اســـامی 
ایـــران بود. افزون بر این، نماینـــدگان برنامه محیط‌ 
زیســـت ســـازمان ملل متحد )یونپ( کـــه دبیرخانه 
موقت کنوانســـیون تهران اســـت، نیـــز در اجلاس 
حضـــور داشـــتند. نفـــس برگـــزاری این نشســـت با 
مشـــارکت همـــه ایـــن طرف‌هـــا اهمیـــت بســـیاری 

. شت ا د
کنوانســـیون تهران چهـــار پروتکل اجرایـــی دارد که 
ســـه مـــورد از آنها بـــه تأیید همـــه کشـــورهای عضو 

رســـیده و در حـــال اجراســـت. پروتکل عشـــق‌آباد، 
درباره تنوع زیســـتی، هنوز از ســـوی یکی از کشورها 
تأیید نهایی نشـــده اســـت. پروتکل دیگری )پنجم( 
نیز دربـــاره گســـتره اطلاعـــات محیط‌ زیســـتی و به‌ 
اشـــتراک‌گذاری آن‌هاســـت کـــه همچنـــان در حال 

مذاکره اســـت.
یکی از اتفاقـــات مثبت کاپ تهـــران، پذیرش طرح 
جمهوری اســـامی ایران درباره فک خزری به‌عنوان 
برنامـــه‌ای اجرایـــی برای هر پنج کشـــور بـــود. فک 
خزری تنها گونه پســـتاندار دریای کاســـپین اســـت 
کـــه وضعیت مناســـبی ندارد. زیســـتگاه ایـــن گونه 
در بخش شـــمالی دریاســـت و به‌دلایـــل مختلف، از 
جمله تغییـــرات اقلیمی، با تهدید بقا روبه‌رو شـــده 
اســـت. تغییرات اقلیمی، زیستگاه‌های طبیعی فک 
خزری، از جمله مناطق یخبندان شـــمال دریا و نیز 
منابـــع غذایـــی آن را تحت‌تأثیـــر قرار داده اســـت. 
در ســـال‌های گذشـــته نیز مرگ‌ و میر گســـترده‌ای 
در میـــان فک‌هـــای خـــزری گزارش شـــده اســـت. 
بـــر همین اســـاس، طـــرح پیشـــنهادی ایـــران برای 

حفاظـــت از این گونه مـــورد پذیرش قـــرار گرفت.
در این اجلاس، بیانیه‌ وزیران تدوین و تصویب شد 
که از نظـــر تعداد بندها و مـــواد، مفصل‌ترین بیانیه 
در میان کاپ‌های پیشـــین کنوانسیون تهران بود. 
این بیانیه، برخلاف بســـیاری از بیانیه‌های مشـــابه، 
رویکـــردی کامـــاً اجرایـــی داشـــت و بـــا بندهایی 
تفصیلی، به توافق و اجماع هر پنج کشـــور رســـید.
در ایـــن بیانیه، به برخـــی پروتکل‌هـــا و برنامه‌ها نیز 
پرداخته شـــد. به‌ویژه این که  کشـــورها توافق کردند 
دربـــاره برنامـــه کاهش تـــراز آب، هرچه ســـریع‌تر به 
مرحله نهایی‌سازی و اجرا برســـند. موضوع آلودگی 

پلاســـتیکی نیز از دیگر محورهای مـــورد توجه بود.
در مجمـــوع، اگـــر بخواهیـــم کارنامـــه کاپ هفـــت 
را ارزیابـــی کنیـــم، به‌نظـــر مـــن ایـــن اجـــاس یکی 
کاپ‌هـــای  عمل‌محورتریـــن  و  عمل‌گراتریـــن  از 
کنوانســـیون تهران بود و خوشـــبختانه با موفقیت 

در تهـــران بـــه پایان رســـید.
 

اشاره کردید که کنوانسیون تهران چهار 
پروتکل دارد؛ سه پروتکل به تصویب همه 

کشورها رسیده و اجرایی شده‌اند، اما پروتکل 
عشق‌آباد هنوز به اجرا درنیامده است. ممکن 

است درباره این پروتکل‌ها توضیح دهید و 
بگویید بر اساس آنها چه اقداماتی باید انجام 

شود؟
نخســـتین پروتـــکل کنوانســـیون تهـــران، پروتکل 
»آکتائـــو« اســـت که بـــه آلودگی‌هـــای نفتـــی و گازی 
می‌پـــردازد و اجرایی شـــده اســـت. پروتـــکل دیگر، 
پروتکل »مســـکو« اســـت که منابـــع و فعالیت‌های 
خشـــکی‌پایه آلاینده دریـــا را دربر می‌گیـــرد. پروتکل 
 ،EIA ارزیابـــی اثـــرات زیســـت‌محیطی فرامرزی  یـــا
نیز اجرایی شـــده اســـت. این ســـه پروتکل از سوی 
کشـــورهای عضو پذیرفته شـــده‌اند و در حـــال اجرا 

. هستند
همان‌طـــور کـــه اشـــاره کـــردم، پروتکل عشـــق‌آباد 
هنـــوز از ســـوی یکـــی از کشـــورها تصویـــب نشـــده 
اســـت. پروتکل پایش ارزیابی و تبادل اطلاعات نیز 
همچنان در دســـت مذاکره اســـت. به‌نظرم با توجه 
بـــه اتفاقاتی کـــه در جریـــان کاپ 7 افتاد، همچنین 

جلســـاتی مقدماتی که درباره اســـناد صورت گرفت، 
خیلی ســـریع‌تر شـــاهد نهایی شـــدن متن پروتکل 

پایـــش، ارزیابی و تبـــادل اطلاعـــات خواهیم بود.
 

 با توجه به حضور همه کشورها در اجلاس، 
آیا درباره سهم هر کشور در آلودگی‌های نفتی 

و راهکارهای مقابله با آن گفت‌وگو شد؟ آیا 
کشورهای حاضر توانستند تعارفات سیاسی را 

کنار بگذارند و بی‌پرده درباره آلودگی‌های خزر 
- چه آلودگی‌های ناشی از منابع خشکی‌پایه و 
چه آلودگی‌های نفتی و گازی - صحبت کنند و 

برای کاهش آنها راهکارهایی بیابند؟
به‌ نظـــر مـــن، هـــر چـــه چارچوب‌هـــای همـــکاری 
تخصصی‌تر و متمرکزتر باشند و به مسائل مشخص 
یک منطقه بپردازند، دســـتیابی به پیشرفت در آنها 
آســـان‌تر اســـت؛ بویژه وقتی تعداد کشورها محدود 
باشـــد و موضوع همکاری نیز به مســـائل و نیازهای 
همان منطقـــه مربوط شـــود. امـــا کنوانســـیون‌ها 
خیلی محل و ظرفیتی برای مقصریابی نیستند چرا 
کـــه در این گونه بســـترها می‌بایســـت حتی‌الامکان 
اعتماد‌ســـازی و فرصت‌ســـازی بـــرای همـــکاری در 

باشد. اولویت 

 بدین ترتیب هدف مقصریابی نیست، بلکه 
طرح مسأله و مسأله‌یابی است؟

بلـــه. چارچوب‌های همـــکاری بین‌المللی، از جمله 
کنوانســـیون تهران، ایـــن امـــکان را فراهم می‌کنند 
که کشـــورها مسائل مشـــترک را شناســـایی و درباره 
آنهـــا گفت‌وگو کنند. بـــرای مثال، کشـــورهای عضو 
کنوانســـیون تهـــران توانســـته‌اند دربـــاره موضـــوع 
مشخصی مانند آلودگی پلاستیکی به توافق برسند، 
برنامـــه اجرایی یـــا پروژه مشـــترک تعریـــف کنند و 

اجـــرای آن را به صورت مشـــترک آغـــاز کنند.
در زمینه‌های دیگر نیز کشـــورهای عضو کنوانسیون 
تهران در حال رایزنی بـــا برخی صندوق‌های محیط‌ 
زیســـتی، از جمله صنـــدوق جهانی محیط‌ زیســـت 
 )Adaptation Fund( صندوق سازگاری ،)GEF(
Loss and Dam�( و صندوق خســ�ارت و زیان 
age( هســـتند تا بتوانند برای اجرای اقدامات 

مشخص، منابع مالی بیشـــتری جذب کنند.
در مـــورد آلودگی‌هـــای دریـــا، عرض کـــردم، پروتکل 
»آکتـــاو« اولیـــن پروتکلـــی اســـت کـــه بـــه تصویب 
کشورها رســـیده و در حال اجراســـت. در حوزه‌های 
تخصصی‌تـــر و جزئی‌تـــر نیـــز کشـــورهای عضـــو در 
حـــال فعالیت هســـتند. با ایـــن حال، نمی‌تـــوان از 
ایـــن واقعیت چشم‌پوشـــی کرد که فوریت مســـأله 
»کاهـــش ســـطح آب«، ایـــن موضـــوع را در صـــدر 
اولویت‌هـــا قرار داده و باعث شـــده کشـــورها تمرکز 

بیشـــتری را بر آن معطـــوف کنند.
در حـــال حاضـــر، نـــرخ کاهـــش ســـطح آب تقریباً 
به بیش از ۲۰ ســـانتی‌متر در ســـال رســـیده اســـت. 
ایـــن وضعیـــت در مناطق شـــمالی، بویژه با شـــدت 
بیشـــتری مشـــاهده می‌شـــود. اگر برای این مسأله 
چاره‌اندیشـــی نشـــود، با فاجعه‌ای مشـــابه دریاچه 
آرال در منطقه آســـیای میانه مواجه خواهیم شـــد. 
بنابراین، در مقطـــع فعلی، اولویت اصلی کشـــورها 
بیـــش از مدیریـــت آلودگی‌های نفتی، بـــر مقابله با 

مســـأله کاهش تراز آب متمرکز شـــده اســـت.

 
 چقدر فعالیت‌های انسانی روی کاهش سطح 

آب کاسپین تأثیر داشته است؟
در خصـــوص موضـــوع کاهـــش تـــراز آب، آنچـــه 
متخصصـــان این حوزه بـــر آن اتفاق نظـــر دارند، این 
اســـت که »تغییرات اقلیمی« بسیار تعیین‌کننده‌تر 
از آلودگی‌هـــای ناشـــی از فعالیت‌هـــای مســـتقیم 

انســـانی )مانند کشـــتیرانی یا اکتشـــافات( اســـت.
 

 پسروی کاسپین در کدام ساحل بیشتر است؟
قزاقســـتان و روسیه. پســـروی ســـاحل در هر چهار 
کشـــور بیشـــتر از ســـاحل ایران اســـت چون عمق 
آب به صورت تاریخی و زمین شناســـی در ســـمت ما 
بیشـــتر است و شیب دریای کاســـپین هم به سمت 

جنوب یعنی ما قـــرار دارد.
هر زمان که بحث پســـروی کاســـپین پیش می‌آید، 
بحث‌ها درباره عملکرد روســـیه روی ولگا و به دنبال 

آن کاهش ســـطح آب  مطرح می‌شود.
در مـــورد ولـــگا و روســـیه، قطعاً نـــکات مهمی وجود 
دارد. یکـــی از محورهای بحث در این زمینه، مســـأله 
سدســـازی اســـت. بایـــد توجه داشـــت کـــه پس از 
فروپاشـــی اتحاد جماهیر شـــوروی، دیگر سدسازی 
جدیدی در بالادســـت ایـــن رودخانه صورت نگرفت 
و موضـــوع عمدتاً مربوط به ســـدهایی اســـت که از 

گذشـــته موجود بوده‌اند.
مســـائل مربـــوط بـــه رودخانـــه ولـــگا بـــا وجـــود 
پیچیدگی‌هـــای موجـــود، چندوجهی اســـت؛ برای 
مثـــال، ایـــن رودخانـــه بخش‌هـــای زیادی از ســـال 
را در وضعیـــت یخبندان قـــرار دارد. عـــاوه بر این، 
ولگا اکنون به‌شـــدت تحت‌تأثیـــر پیامدهای جنگ 
اوکرایـــن قـــرار گرفته که ایـــن امر به‌طور مســـتقیم 
انجـــام پروژه‌های لایروبی را با دشـــواری روبه‌رو کرده 
اســـت. از ســـوی دیگر، نباید فراموش کـــرد که ولگا 
بزرگ‌ترین منبع آب ورودی به دریای کاسپین است 
و متأســـفانه از تمامـــی این عوامـــل )جنگ، کاهش 

بارندگـــی و یخبندان( تأثیـــر می‌پذیرد.
بـــا ایـــن حـــال، بـــا وجـــود تمـــام ایـــن چالش‌هـــا، 
تلاش‌هـــا بـــرای مقابله بـــا این وضعیـــت همچنان 
ادامـــه دارد تا بـــا توجه به فوریت مســـأله کاهش تراز 

آب، اقدامـــات مؤثرتـــری صـــورت گیرد.

 طرح جمهوری اسلامی برای حفاظت از 
فک خزری در کاپ 7 تأیید شد. درباره آن 

توضیح دهید.
طـــرح »فـــک خـــزری« را همـــکاران مـــا در 

معاونـــت دریایـــی و تالاب‌ها 
تدویـــن کرده‌انـــد. بایـــد 

بگویم کـــه این طـــرح در 
وهله اول بر اساس این 

واقعیت تدوین شـــده 
است که در یک قرن 
گذشـــته، ۹۵ درصد 
جمعیـــت فک‌های 

خـــزری در دریای 
از بین  کاســـپین 

رفته‌انـــد.
کـــه  همان‌طـــور 

می‌دانید، اتحادیه 

 رئیس مرکز امور بین‌الملل سازمان حفاظت محیط‌ زیست 
از برگزاری کنوانسیون تهران با حضور 5 کشور خزری می‌گوید

زهـــرا کشـــوری / دبیـــر گـــروه زیســـت بـــوم -  دریـــای کاســـپین در یکـــی از حســـاس‌ترین مقاطـــع 
زیســـت‌محیطی خود قرار دارد؛ از کاهش شـــتابان تـــراز آب و تغییرات اقلیمی گرفتـــه تا آلودگی‌های 
نفتی و پلاســـتیکی و تهدید حیات گونه‌هایـــی مانند فک خزری. با این حـــال، در هفتمین اجلاس 
کنوانســـیون تهران، پنج کشور ســـاحلی بار دیگر بر همکاری مشـــترک برای مواجهه با این بحران‌ها 
تأکید کردند؛ اجلاســـی که آرمان خرســـند، رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانســـیون‌های سازمان 
حفاظت محیط‌ زیســـت، اعتقاد دارد با وجود ســـه ســـال تأخیر و شـــرایط دشـــوار منطقه، به یکی از 
عمل‌گراترین نشســـت‌های این کنوانســـیون تبدیل شـــد. در این گفت‌وگو، او از توافق کشـــورهای 
ســـاحلی بر برنامه حفاظـــت از فک خزری، ضرورت تســـریع اقدامات بـــرای مقابله با افـــت تراز آب 
کاســـپین، چالش آلودگی‌های پلاســـتیکی و همچنین موانع تبادل داده‌های زیســـت‌محیطی میان 
کشـــورهای منطقه می‌گوید؛ مســـائلی که آینـــده این پهنه آبی مشـــترک را بیش از هـــر زمان دیگری 

به همکاری فرامرزی گره زده اســـت.

گفت و گو


